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ادامه از صفحه 10

بوف کور فروردین ۸۶ به 
صحنه می آید

ژاندارک در آتش
در تماشاخانه اســتاد مشایخی، 
بــه  آتــش  ژانــدارک در  نمایــش 
کارگردانــی مهســا گنجــی اجــرا 
می شــود. در خلاصه داســتان این 
نمایش آمده اســت: ژانــدارک زن 
انقلاب فرانسه اســت که در لباس 
مردانــه برای دفاع از کشــورش به 
جنگ مــی رود. نداهایی به ژاندارک 
می رســیده کــه او را از آینده مطلع 
می کنــد. او این نداهــا را به گوش 
مــردم می رســاند، اما همــه او را 
دیوانه و جادوگــر خطاب می کنند. 
ژانــدارک درنهایت بــه  دار آویخته 
و در آتش ســوزانده می شــود. این 
نمایــش بــه نویســندگی محمــد 
رحمانیــان، دراماتورژی ســیدعلی 
تدین صدوقی و تهیه کنندگی مهسا 

گنجی اجرا می شود. 
لوکوموتیوران

خانــه  انتظامــی  تماشــاخانه 
هنرمندان ایران دور جدید اجراهای 
خود را با نمایــش «لوکوموتیوران» 
«لوکوموتیــوران»  می کنــد.  آغــاز 
از  کارگردانــی مهــلا صالحی  بــه 
۲۰ شــهریور در تماشــاخانه استاد 
به  ایران  انتظامی خانه هنرمنــدان 
صحنه می رود. ایــن نمایش نامه را 
که بابک ســعیدیان ترجمه کرده، از 
آثار معروف آثول فوگارد، نویســنده 
اهــل آفریقــای جنوبی اســت. در 
ایــن نمایش مهــدی بجســتانی و 
بابــک ســعیدیان به ایفــای نقش 

می پردازند. 
بوف کور

نمایش «بوف کور» به کارگردانی 
ناصر حسینی مهر از فروردین ماه ۹۶ 
در ســالن چهارسوی مجموعه تئاتر 
شهر به صحنه می رود. حسینی مهر 
دربــاره ســرانجام وضعیت اجرای 
عمومــی نمایــش «بوف کــور» به 
مهر گفت: سرانجام بعد از نشستی 
که با آقای پیمان شــریعتی، رئیس 
مجموعه تئاتر شهر داشتیم، زمان و 
مکان اجرای عمومی نمایش «بوف 
کور» قطعی شــد و قرار اســت در 
فروردین ماه سال ۹۶، این نمایش را 
در ســالن چهارسوی مجموعه تئاتر 
شــهر به صحنه ببریــم. وی ادامه 
داد: ما در دو سال گذشته که یک بار 
تمرین هــای نمایــش «بــوف کور» 
را شــروع و قطعی کردیــم، حدود 
نیمی از بازیگران گروه را از دســت 
دادیــم. حال باید افــراد جدیدی را 
جایگزین کنیم تا از مهرماه تمرینات 
نمایش را شروع کنیم. این کارگردان 
شناخته شده تئاتر که پیش از این از 
نمایش  بازیگــران  فراخوان،  طریق 
خــود را انتخــاب می کــرد، درباره 
احتمــال انتشــار فراخوانــی جدید 
بــرای انتخــاب بازیگــران نمایش 
«بوف کــور»، یــادآور شــد: این بار 
بازیگــران را بــه صورت  انتخــاب 
محدودتر از میان نسل جوان انجام 
می دهــم، زیــرا انتشــار فراخوان و 
انتخاب بازیگران از این طریق انرژی 
زیادی می طلبد. حسینی مهر درباره 
اقتبــاس صورت گرفتــه در نگارش 
نمایش نامــه «بوف کــور»، توضیح 
داد: نمایش نامــه حاضــر و مجوز 

گرفته است. 
َاین اثــر یک اقتباس از داســتان 
«بوف کــور» اســت که بیشــتر به 
آبستره  یا  فضاهای کاملا خیال گونه 

داستان می پردازد. 
سعی شــده تا عناصر بصری این 
اثر برای صحنه جذاب باشد و برای 
همیــن تکــرار واژه به واژه داســتان 

هدایت نیست. 
در اصــل این نمایش نامه روایت 
و اقتباســی آزاد از «بــوف کــور» و 
«ســه قطره خون» صــادق هدایت 
اســت. وی اظهار کرد: خوشبختانه 
در چند ســال اخیر، فضای مناسبی 
برای فعالیت هــای خوبی روی آثار 
هدایــت در حوزه تئاتــر و نقدهای 
ادبی، فراهم شــده اســت و این امر 
تازه ای  باعث می شــود دیدگاه های 
نســبت به ادبیات معاصر ایران به 
وجود بیاید و باعث می شــود که ما 
بدون حاشــیه بتوانیم بــه کار خود 
بپردازیم. ناصر حسینی مهر پیش از 
ایــن نمایش «مائوزر» اثر هاینر مولر 
را در بهمن ماه ســال ۹۳ در ســالن 
چهارســوی مجموعه تئاتر شهر به 

صحنه برده بود.

دریچه

با نمایشگاه کاریکاتور چهره از آثار وحید شریفی
پای کارتونیست ها به خانه هنرمندان باز شد

خانه هنرمندان ایران میزبان نمایشگاه کاریکاتور چهره، با آثاری از وحید 
شریفی است. این نمایشگاه که تا دوشــنبه (اول شهریور ۹۵)، از ساعت 
دو بعدازظهر تا ۹ شــب برپا بود، ۲۴ مرداد، با حضور کاریکاتوریست ها و 
دوستداران هنر کاریکاتور، در گالری استاد نامی گشایش یافته بود.در این 
نمایشگاه، کاریکاتور ۳۰ چهره فرهنگی، هنری و سیاسی- از آثار مطبوعاتی 
وحید شریفی ـ به نمایش درآمد. شریفی تاکنون شش نمایشگاه انفرادی، 
بیش از ۷۰ نمایشــگاه گروهی، چندین داوری و دریافت نشان تقدیر را در 
سابقه هنری خود دارد و سال ها است که به عنوان کاریکاتوریست چهره، 
در مطبوعات ایران فعالیت می کند.خانه هنرمندان ایران که محل حضور 
هنرمندان و محل بروز آثارشان بوده و هست، متأسفانه به هر سبب- که 
ریشــه یابی اش در این زمان نمی گنجد- تاکنون کمترین رویکرد را به هنر 
کاریکاتور داشته و از حضور کاریکاتوریست ها و بروز آثارشان بهره ای نبرده 
اســت.به هر روی، باید خشنود باشیم که در دوره مدیریت جدید این مرکز 
هنری، چتر حمایتی خانه هنرمندان ایران برای کاریکاتوریست ها در حال 
بازشــدن است و امید اســت که به زودی، محلي برای حضور هنرمندان 
کاریکاتوریست ایران شود.اکنون به بهانه برپایی نمایشگاه وحید شریفی، 
چند نفر از هنرمندان کاریکاتوریســت، مطالبی نوشته  اند که ضمن اشاره 
به آثار این کاریکاتوریســت مطبوعاتی، به بررسی هنر کاریکاتور در ایران 

پرداخته شده است. در ادامه، بخش هایی از آن مطالب خواهد آمد.
احمــد عربانی (از پیشــگامان کاریکاتــور ایران) در مطلــب آغازین 
نمایشــگاه نوشته است: «اولین بار که چشــمم به کارهای وحید شریفی 
افتاد، به طرز عجیبی مرا صدا می زد. به این خاطر که خطوط چهره برایم 
آشــنا بود. از نوع خطوطی بود که قبل از تشریف فرمایی موجودی به نام 
کامپیوتر ـ با کنیه دیجیتال ـ کاربرد داشــت و چهره پــردازان هنرمند، در 
قالب کاریکاتور، به آن ســبک، قلم زنی می کردند؛ از جمله مرحوم دولو، 
احمد سخاورز، غلامعلی لطیفی و دیگران». عربانی درباره هنر کاریکاتور 
می نویسد: «به کاریکاتور، مانند هنری واقعی در سده های اخیر، توجه شده 
و هنرمندانش سعی دارند واقعیت های ملموس و مهم را با زبانی گویا و 
فاخر به اثبات برسانند. کاریکاتور معاصر، امروز می تواند جدا از ارزش های 
مطبوعاتی و ارزش های ادبی، شــخصیتی جداگانه داشته و از ارزش های 
کاریکاتوری برخوردار باشــد. زبان کاریکاتور معاصر، تفسیر واقعیت های 
خشک خبری نیست؛ بلکه در ابعادی انسانی و جهانی گسترش یافته و از 
مرزها فراتر رفته و اندیشه های سیاسی، انسانی و فلسفی خود را به گوش 
دنیا رســانده است». احمد عربانی در پایان آورده است: «وحید شریفی از 
جمله هنرمندانی است که بازی روح و روان با تصویر ـ که از اعماق درون 

به خارج راه پیدا می کند ـ جوهر کاریکاتورهای او را می سازد».
هادی حیدری نوشــته است: «جریان موج نو هنر کاریکاتور که در قرن 
بیستم رخ داد، حاصل تمام تحولات و فرازونشیب هایي است که کاریکاتور 
چهره در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ میلادی تجربه کرده است. هنرمندان این رشته، 
پس از گذر از دوران رنسانس و بعد از تجربه و شناخت دیدگاه ها و سبک هاي 
تازه هنري، روح جدیدي در کالبد کاریکاتور دمیدند و پایه گذار حرکت هاي 
پویا در این عرصه شــدند. دهه ۶۰ میــلادی را می توان یکي از نقطه هاي 
عطــف در جریان کاریکاتور چهره جهان دانســت». این کاریکاتوریســت 
مطبوعاتی در ادامه به کاریکاتور در ایران می پردازد و می نویسد: «در ایران، 
هم زمان با ورود مجله ملانصرالدین و آشنایي ایرانی ها با تصاویر کارتوني 
که به وسیله دو هنرمند برجسته این نشریه یعني «روتر» و «شلینگ» خلق 
می شد، کاریکاتورهاي چهره نیز وارد ایران شد. این دو هنرمند در آثارشان از 
چهره هاي رجال عصر قاجار به ویژه محمدعلي شاه، بسیار بهره می بردند. 
رویکرد این هنرمندان به کاریکاتور چهره شــخصیت هاي شناخته شده آن 
دوره ایــران، الگوي مناســبي براي هنرمندان دیگــر روزنامه ها و مجلات 
شــد». حیدری درباره نسل تازه کاریکاتورنیست های چهره می نویسد: «در 
سال های گذشته، نسل تازه ای از کاریکاتورنیست های چهره در مطبوعات و 
رسانه ها ظهور کرده اند که با کثرت و کیفیت آثارشان توانسته  اند مخاطبانی 
جدی بیابنــد و ادامه دهندگان این رشــته هنری در ایران باشــند و وحید 
شــریفی یکی از آنان است». هادی حیدری درباره نمایشگاه وحید شریفی 
می نویسد: «او با شناخت مناســب از خصوصیات چهره سوژه هایش و با 
به کارگیری مناســب رنگ، شیوه و اسلوب خود را یافته و به نوعی سبک و 
سیاقی منحصر به خود پیدا کرده است. سخت کوشی، نقدپذیری و تلاش 
او برای برطرف کردن ضعف هــا و اصلاح آثارش، او را روزبه روز به عنوان 
چهره ای جدی در عرصه کاریکاتور چهره تثبیت کرده اســت. باید منتظر 
آثار بهتر و شــنیدن بیشــتر نام او در عرصه های داخلی و بین المللی هنر 
کاریکاتور باشیم». حسین صافی ابتدا سؤالی را مطرح می کند که: «چرا این 
قدر همه کاریکاتور چهره را دوست دارند و واقعا چه جذابیت جادویی ای 
در ایــن هنر نه چندان فخیمه پرطرفدار نهفته اســت؟»؛ ســپس از چند 
ناهنجاری می گوید که: «کاریکاتور هنری اســت که هنر خواندنش، محل 
تردید روشن مغزان هنر اســت! مردم عادی هم که فقط به آن می خندند 
و بعضی سیاســیون هم آن را هنر مســخره کردن می دانند! متأسفانه این 
نوع نگاه به کاریکاتور، بدون درنظرگرفتن جذابیت واقعی آن، استعدادهای 
بســیاری را تارانده اســت». صافی از برخی هنرمندان کاریکاتوریست هم 
انتقاد می کند که: «دوستان هنرمندم نیز، همچنان که هنر، آنها را در خود 
غرق می کند، مانیفســت ضدکاریکاتوری اعلام می کنند و عطای آن را به 
لقایش می بخشــند. کاریکاتور، اغلب محفل پرکن چهره نگاران می شود و 
اســباب خنده دوستان در کارگاه های طراحی آزاد. از آن طرف، در بازار اگر 
پولی برای آن پرداخت کنند، همگی کاریکاتوریســت های قهاری خواهند 
شد و بی خیال مانیفســت خود و بدون هیچ دانشی، هنرنمایی می کنند و 
ملتی را از کار بی رمق خویش مســتفیض می کنند. اگر هم جشنواره ای در 
آن سوهای دنیا یا همین جا با جوایزی درخور باشد، یک شبه همه هنرشان 
را کاریکاتور چهره ای می کنند تا افتخار راهیابی به جشنواره و احیانا کسب 

جایزه نصیبشان شود».
این کاریکاتوریســت چهره دربــاره فرازوفرودهــای کاریکاتور و 
کاریکاتوریست ها و سپس درباره وحید شریفی می نویسد: «این گونه 
اســت که این هنر با همه طرفدارانش، مهجــور مانده و هیچ کس 
آن را جدی نمی گیرد؛ نه مخاطب، نه ســفارش دهنده، نه آرتیست، 
نه کاریکاتوریســت. در این وانفسا، اســتعدادهای فراوانی داریم که 
جرقه های کارشان چشم نواز است؛ ولی بی رمق. شاهکار می آفرینند؛ 
ولی به سرعت محو می شوند. گاهی نقدی بُرنده، حالشان را می گیرد 
و گاه جایزه ای بی موقع، از خود بی خودشان می کند. حضورشان در 
این محدود فضای کاری خیلی سریع رنگ می بازد و خاطره می شود. 
امیدمان به آنها نیست. امیدمان به معدود کسانی است که با انگیزه، 
تلاش فراوان و با پوستی کلفت، دائم تجربه می کنند و یاد می گیرند 
و به روز می شــوند و هرگز ناامید نمی شــوند. وحید شریفی یکی از 
همین بهترین هاســت و بی اغراق، پیشــرفت او در کاریکاتور چهره 
بی همتاســت. به کارش ایمان دارد و با عشــق کار می کند. هنرش 

را جدی گرفته و مخاطبش را با کارهای خوبش کیفور می کند». 

مهدى تمیزى

لانتوری، تازه ترین اثر رضا درمیشیان، مدتی قبل اکرانش 
را آغاز کرد و با اقبال زیادی از ســوی مخاطبانش روبه رو 
شد. مریم پالیزبان ایفاگر یکی از نقش های اصلی این فیلم 
سینمایی است. با پالیزبان درباره نگاهش به مضمون این 

فیلم و تازه ترین تجربه بازیگری اش صحبت کردیم. 

 چرا مدت ها بعد از فیلم «نفس عمیق» از سینمای  �
ایران دور شدید؟ درصورتی که این فیلم می توانست 
شــروع خوبی برای تداوم حضورتان در سینما باشد. 
علت این تأخیر چه بود؟ در این مدت چه می کردید؟ 

درباره «نفس عمیق» باید بگویم من دانشجوی سال 
دوم رشــته هنرهای نمایشی در دانشــکده هنرهای زیبا 
بودم و گرایشــی که انتخاب کردم نمایش عروسکی بود 
و همان سال و ســال بعد اولین تجربه های نویسندگی و 
کارگردانی ام را در فضای جشنواره دانشجویی و جشنواره 
تجربه انجام دادم و مسیرم به سمت دیگری  رفت. در آن 
واحد در موسیقی سنتی ایرانی هم نه به طور خیلی جدی 
اما در کنار کارهایم مشغول یادگیری آواز بودم. به دلایل 
خصوصی بعد از اینکه پایان نامه لیسانســم را ارائه کردم 
از ایــران رفتم و این دلایل مرتبط با زندگی شــخصی من 
اســت. بعد از «نفس عمیق» پیشنهادهای خیلی زیادی 
شد اما ترجیح می  دادم قبول نکنم چون به شدت تکراری 
بودند یا احســاس می کردم من را وارد بخشی از سینمای 
ایران یــا فضای کار هنری می کنند کــه تلاش می کنم به 
آن خیلی نزدیک نشــوم. چون خاســتگاه شــخصی من 
نبود. بعد از اینکه به برلین آمدم، برای آشــنایی بیشتر با 
فرهنگ و فضای کاری وارد دانشــگاه شــدم و تز دکترایم 
را شــروع کردم که دو ســال پیش تمام شــد. اما اتفاق 
خیلی خوبــی برایم افتاد و آن این بود که رشــته تئاتری 
Theaterwissenschaft که با عنــوان مطالعات تئاتــری
در دانشگاه فرای برلین انتخاب کردم، از ابتدا زیرمجموعه 
فلســفه و علوم انسانی تعریف شــده بود و حتی مدرک 
دکترایی که دریافت کردم، مدرک دکترای فلســفه بود و 
این از طرفی شــاید همیشــه دغدغه اصلی من بود و از 
طرفی دیگر زبان و زبان فلســفی به عنوان بخش مهمی 
از کار در گیــری اصلی من شــد. درنتیجــه وقتی وارد کار 
پژوهشی شدم و با پرفسورهایم درباره تزهای اصلی کارم 
صحبت می کردم به شــدت درگیر زبان نگارش متن هایی 
که قرار بود نوشته شود، می شدم. در ابتدا تصمیم داشتم 
کار را به زبان فارســی بنویســم و در این فاصله به دلیل 
اینکه حجم مطالبی که در حوزه فلســفه و علوم انسانی 
می خواندم به زبان آلمانی بود، متوجه شدم باید به زبان 
آلمانی بنویســم، حتی اگر صد بار نیاز به ویرایش داشته 
باشد. این اتفاق افتاد، هرچند خیلی سخت بود. اما از این 
بابت خیلی خوشحالم. چون باعث شد احساس کنم به 
طور جدی وارد فضای علمی و پژوهشی در آلمان شده ام 
و به عنوان پژوهشگر میهمان به من نگاه نمی شود. اما در 
محیط کاری ام مرکز فرهنگ و ادبیات برلین که ســه سال  
در آنجا مشــغول بودم، تنها کسی بودم که ملیت آلمانی 
نداشــت. درهرصورت فضای کار و زبان فلســفه و علوم 
انسانی بسیار سنگین است و برای کسانی که آلمانی زبان 
مادری آنها نیست، سخت تر می شود. اما من درعین حال 

از این سختی لذت می برم. 
در همین ســال ها بــه دلیل موضوع تــزم که یکی از 
عناصر اصلی اش تعزیه اســت برای ساخت مجموعه ای 
مفصــل درباره تعزیه که شــامل تعزیه های کلاک کرج و 
اطراف اصفهان هست، به ایران آمدم و مجموعه عظیمي 
از مســتندها درباره تعزیه تهیه کردم که درحال حاضر در 
آرشــیو مرکز فرهنگ و ادبیات برلین نگهداری می شــود 
البته بیشتر ماهیت آموزشی دارند برای کسانی که آیین و 
نمایش-آیین را تحلیل می کنند. اما این مســتند دری شد 
برای اینکه با محمد شــیروانی آشنا شوم که سال ها بود 
کارهایش را دنبال می کردم و ســال بعد پروژه «لرزاننده 
چربی» پیش آمد و بخشــی از آن شــدم. کارهای دیگری 
هم مثل چاپ کتاب شــعرم در ایران دو، ســه سال قبل 
اتفاق افتــاد و اینها همــه برایم پل هایی هســتند تا این 
ارتباط را زنده و پوینده نگه دارم و همچنان احســاس در 

خانه بودن را برای خودم حفظ کنم. 
می دانم در فاصله بین بــازی در «نفس عمیق» و  �

«لانتوری» در فیلم «لرزاننده چربی» بازی کردید. اما 
این فیلم فرصت نمایش پیدا نکرد. حالا حســن فیلم 

محمد شیروانی چه بود؟ 
محمد شــیروانی و ســینمایش برای مــن آن چیزی 
بود که به شــدت علاقه  داشــتم در سینما تجربه اش کنم 
و با وجود اینکه تجربه بســیار ســختی بود از نتیجه اش 
بســیار راضی هســتم. متأســفم فیلم در ایــران نمایش 
عمومی نداشــته امــا در جشــنواره های خارجــی و در 
برخورد با تماشــاچیانی که خارج از ایران هستند، شاهد 
عکس العمل های خوبی بودیم. فیلم به گونه ای نیســت 
که بتوان از کنارش به سادگی گذشت و حسن های زیادی 
دارد. هر تجربه آوانــگاردی و هر تجربه ای در کار هنری 
به عنــوان ارکان هنــر به حســاب می آید و ســتون تولید 
فرهنگ است. به بخشی که به دنبال تکرار خودش است 
و به کالایی تبدیل می شــود که خــودش را مدام بازتولید 
می کند، به دیده فرهنگی نــگاه نمی کنم اما اجازه دهید 
این نظر را داشــته باشــم که کلیت این نوع فیلم سازی را 
حســن و وجودش را برای فضای هنری در هر کشــوری 

غنیمت می دانم. 
رضا درمیشیان را چگونه شــناختید؟ چرا در فیلم  �

اخیرش بازی کردید؟ 
با رضا درمیشــیان در جشــنواره برلین وقتی که برای 

نمایش فیلم «من عصبانی نیســتم» آمده بود آشنا شدم. 
پس از آن با فاصله شاید یک سال، فیلم نامه «لانتوری» را 
برای من فرســتاد و سؤال کرد چرا بازی نمی کنی و من با 
کمال میل فیلم نامه را خواندم و از اینکه کســی، که برای 
فیلم قبلی اش این همه مشــکل پیش آمده، ســرخورده 
نشده و به  سراغ موضوعی این چنین حساس رفته، بسیار 
خوشحال شــدم و تحسینش می کنم. شــاید دلیل مهم 
دیگر برای من هم نسل بودن ما بود. لانتوری فیلم نامه ای 
بود که در آن از ابتدا نام مریم وجود داشت و خیلی لازم 
نبود فکــر کنم کدام نقش برای من در نظر گرفته شــده 
اســت. (می خندد) بــا وجود اینکه مطمئن بودم بســیار 
آســیب خواهم دید اما با همه وجود کار کردم و از نتیجه 

کار راضی هستم. 
 تحلیل تان از فیلم نامه چه بود؟  �

برای من ســتون مهــم  و آنچه در لانتــوری مرکزیت 
دارد، مختصات قربانی شدن اســت. مهم ترین چیزی که 
مریم فرنامــی را از دیگر قربانیان اسیدپاشــی کاملا جدا 
می کند، حرفه اوست و این نکته کلیدی که این زن بخش 
زیادی از انــرژی و توانش را گذاشــته و در جامعه علیه 
خشــونت کار می کند و فقط به نوشــتن اکتفا نمی کند و 
به ســمت آدم هایی مــی رود که می داند بــه  هزار و یک 
دلیل خیلی ســخت این زن را در محیطشان راه می دهند 
و حرف هــای او را به دلیل ظاهــر و طبقه اجتماعی اش 
باور ندارند. زنی اســت که به ســختی تلاش می کند تا به 
موفقیت کاری برســد و تا حدی همه تمرکزش بر کارش 

است و با اتفاقی که برایش می افتد 
تمام اعتقاد و توان فکری اش مختل 
می شود و در موقعیتی قرار می گیرد 
که قبلا ســعی می کرده دیگرانی را 
که در همــان موقعیت بوده اند، به 
ســمت دیگری هدایت کند؛ سمتی 
که از نظر منطقــی و اصولی آن را 
درک کرده است اما حالا که خودش 
دچار شــده به شــدت احساســی 
به آن نــگاه می کند. دچار ســؤالی 
بنیادین می شــود؛ ســؤالی عمیق و 
فلســفی که از تغییــر موقعیت این 
زن از موقعیت شــاهد فاجعه بودن 

بــه قربانی فاجعه بودن، به وجود آمــده. مریم فرنامی و 
موقعیت خطیر او، ترکیب هم زمان شــاهد و قربانی بودن 
اســت. مریم فرنامی تــا زمانی کــه در موقعیت قربانی 
قرار دارد توان تحلیل درســت و تفکر منطقی از او گرفته 
می شــود. در صحنــه ای که مریم هنــگام قصاص فریاد 
می زند و چهــره ای را از خود بروز می دهد که تا آن زمان 
برای شخص خودش ناآشناســت، به نظرم، با خودی از 
خودش روبه رو می شود که از آن نفرت دارد و می ترسد و 
این روبه روشدن با خود باعث می شود دوباره به موقعیت 
شــاهد قربانی برگــردد. آن فریاد و ازدســت دادن کنترل 
فیزیکی و روانی باعث می شــود به موقعیت دومی برسد 

و از موقعیت قربانی نجات پیدا کند. 
 مســئله اسیدپاشــی و بعد هم بخشش آن، یکی  �

از مشــکلات جامعه امروزی ماست. به طورکلی برای 
قرارگرفتن در این فضا چگونه خود را متقاعد کردید؟ 

مســئله  یا جنایتی مثل اسیدپاشــی چیزی نیست که 
بشــود در خبرها از کنارش گذشــت. متأسفانه معضلی 
نیســت که فقط محدود به یک منطقه جغرافیایی باشد. 
چنــد وقت قبل در آلمــان هم درباره جلســه دادگاهی 

شــنیدم که مردی را محاکمه کــرده بودند و فکر می کنم 
از نظر مالی هزینه خیلی زیادی را باید بابت اسیدپاشــی 
پرداخت می کرد. اصولا وقتی جرم و جنایت و به شکلی 
کلی تــر، اعمال خشــونت ها در ملأعام انجام می شــود، 
همیشــه اتفاقی اجرائی (نمایشــی) به وقوع می پیوندد 
البته منظور از کلمه نمایشــی اینجا «ســاختگی» نیست، 
بلکه منظور کلمه اجراســت، مثلا وقتی کســی کشــته 
و جنازه پیدا شــود وارد پروســه نمایشی می شویم یعنی 
قاتل یــا مجرم حرکتی را اجرا کرده تا از طرف شــاهدان 
دیده شود. در اسیدپاشــی این مسئله خیلی حادتر است 
چون کســی که جنایت درباره او انجام شده زنده است و 
دائما دیده می شود، جنازه ای نیست که بتوانند دفن کنند 
و ماهیت بیرونی آن را مخفی و از دید شــاهدان فاجعه 
پنهانش کنند. یک موجود زنده اســت درعین حال اتفاقی 
که افتاده آن قدر وحشــتناک اســت که انگار انسان ها با 
چشــمان بســته با این اتفــاق روبه رو می شــوند و توان 
روبه روشــدن با آن را ندارنــد. درعین حال آنقدر مراحلی 
که در انجام این جرم رخ داده آگاهانه است که نمی توان 
بخشی از آن را به حادثه یا یک لحظه متصل کرد. جرم و 
جنایتی برنامه ریزی شده است و فکر شده بودن این اتفاق 
ابعادش را خیلی وســیع تر می کند و شــوک و حیرتی که 
در خوانندگان این خبر یا شــاهدان چنیــن اتفاقی ایجاد 
می کند، به مراتب شــدیدتر از قتلی است که بر اثر حادثه 
رخ داده یا غیرعمد محســوب می شــود. از این نظر یکی 
از ترس های هر انســانی در زندگی اش، می تواند برخورد 
یا قربانی شدن در چنین حادثه هایی 
باشــد. به نظرم، حتی یک نوع فوبیا 
محسوب می شــود چون موقعیتی 
است که در آن صورتت را از دست 
می دهی. در زبان آلمانی اصطلاحی 
das Gesicht verlie- اســت به نام
ren که ازدست دادن صورت است، 
اما معنی این اصطلاح ازدست دادن 
چیزی  ازدســت دادن  است؛  وجهه 
که از طریق آن شــناخته می شوی. 
صــورت در همه دنیا یک وســیله 
شناســایی بــه حســاب می آید به 
نظرم، در اسیدپاشی وجهه و بخش 
عمده ای از ماهیت چیزی که وســیله شناســایی یک آدم 
اســت که بخش کوچکی از آن صورت است، از شخص 
گرفته می شــود. حذف کردن، یا تــلاش برای حذف کردن 
صورتی انســانی، به عنوان معضل انسانی و سازوکار آن 

به عنوان یک سؤال، همیشه برایم مطرح بوده است. 
برای مثال، تصویر مقابل دوربین شما که صورتتان  �

را کرم می زنید مثل ترجیع بند دائما تکرار می شــود. با 
این نگاه، به نظر شــما مسئله بخشش چقدر می تواند 

باورپذیر شود؟ 
ترجیع بندی که می گویید یکی از معدود لحظاتی است 
که مریــم فرنامی را تنها می بینیم و آن لحظه به شــکل 
خیلی مســتقیم بر تقابل شــخصیتی این زن با خودش و 
درگیری او با چهره اش و آنچه از بیرون به او القا می شود، 
تأکید می کند. خیلی ساده است: آرایشی است که به آزار 
تبدیل می شــود. یعنــی کرم مرطوب کننده ای اســت که 
به یک ماســک تبدیل می شــود و صورتش را می پوشاند 
و اشک از چشــمانش درمی آورد. انگار او در خودش به 
دنبال جوابی می گردد و ســؤال مهمــی دارد. درهرحال 
بخشــیدن یا نبخشیدن سؤال اصلی این زن است. من این 

را دوســت دارم که این ســؤال را انگار در خانواده مریم 
که در فیلم وجود ندارند، مخفی کرده ایم و به ســمتش 
نمی رویم چون این شــخصیتی اســت که با سؤال هایش 
تعریــف می شــود و مهم تریــن ســؤالش بخشــیدن یا 
نبخشیدن است و انگیزه زندگی اش تلاش برای بخشیدن 
و بخشش گرفتن است و حادثه ای که برایش رخ می دهد، 

بزرگ ترین چالش زندگی اوست. 
 شــناخت تان از حرفه روزنامه نــگاری را چگونه  �

به دســت آوردید و کلا نگاه خودتان بــه این حرفه 
چیست؟ 

کار  کــه  دارم  زیــادی  دوســتان  هــم  درهر حــال، 
روزنامه نــگاری را بــه صورت حرفه ای انجــام می دهند 
هــم در دوران نوجوانی و دانشــگاه در نشــر «ماه ریز» و 
دوره ای در مجلــه «هفت» کار می کردم که هیچ کدام کار 
روزنامه نــگاری اجتماعی نبوده اما شــناختی که بوده به 
یاری دوســتان و با حرف زدن و تــلاش برای در موقعیت 
کاری آدم های دیگر قرارگرفتن ایجاد شــده است. اصولا 
فکــر می کنم مهم ترین بخــش کار بازیگری به قول یکی 
از تئوریســین های معاصر بازیگری (ماکــس راینهارت)، 
تجربه یک زندگی اســت که زندگی تو نیست و این تجربه 
بــه یاری اطلاعــات و تخیل ایجاد می شــود. قطعا همه 
حرفه ها سخت هســتند. موردی که به نظرم، در بعضی 
حرفه ها شــاید خیلی آزاردهنده باشــد، این است که به 
معنی کلمــه تعطیلی ندارند و مرز بیــن کار و زندگی از 
بین می رود. در بخشی از کار روزنامه نگاری هم این اتفاق 

می افتد که کار را سنگین و سخت می کند. 
برای بــازی مقابل نوید محمــدزاده چگونه با هم  �

هماهنگ شدید؟ 
نوید محمدزاده، بازیگری است که در «لرزاننده چربی» 
محمد شیروانی اولین بار با او آشنا شدم و از انرژی، تمرکز 
و خستگی ناپذیری او بســیار لذت بردم. تجربه ای شیرین 
و منحصربه فرد بود در کنــار نوید محمدزاده و همچنین 
با بازیگــران فوق العاده دیگــری مانند بهنــاز جعفری، 
فاطمه نقوی، ســتاره پسیانی، سیاوش چراغی پور و البته 
بــاران کوثری در پــلان کوتاهی که در بیمارســتان با هم 
بودیم... از این تجربه مشــترک در کنار تک تکشــان بسیار 
خوشــحالم. درهرحال، رنگ ها و طیف  آدم های مختلف 
یکی از عناصر مهم این فیلم است و این حجم زیاد بازیگر 
و قصه که هم زمان در فیلم به آن پرداخته شده را یکی از 

مشخصه های این فیلم می دانم. 
از نظر شما، لانتوری چگونه فیلمی است؟  �

به نظر، هم انصاف و هم درست نیست به عنوان بازیگر 
این فیلم درباره فیلم در شرایط حال صحبت کنم کمااینکه 
هنوز به شــکل مخاطب فیلم را نمی بینــم و با هر پلانی 
که می بینم به پروســه تولید و زحمتی که برای کار کشیده 
شــده، فکر می کنم. تا زمانی که این خاطره تا این حد زنده 

است دور از انصاف است که درباره لانتوری نظر دهم. 
چیزی که حس می کنم و بسیار بابتش خوشحالم این 
است که «لانتوری» فیلمی خنثی نیست از این جهت که 
تماشاچی را به شــدت تحت تأثیر قرا می دهد و برایم این 
مسئله خیلی مهم اســت. اینکه تماشاچی با تأثیری که 
می گیرد بازتاب مثبت یا منفی از دید خودش بروز می دهد 
را فقط یک عکس  العمــل می دانم. برای من کلماتی که 
خیلی از ســلیقه آدم ها و انعکاس ناخودآگاهشان ناشی 
می شــود، مفهومی ندارد. بیشــترین چیزی که برای من 
مهم اســت این اســت که چنین موضوعــی و دیدن این 
فیلــم بینندگانش را راحت نمی گــذارد و آنها را وادار به 
عکس  العمل می کند. در مقام کسی که در بخشی از این 
کار بوده درست و باورپذیر و پذیرفتنی نیست که چیزی به 
آن اضافه کنم. فقط می توانم بگویم فیلم سنگینی است 
و با جســارت زیاد به آن فکر و تولید شده و تماشاچی را 
به  جسوربودن و عکس العمل نشان دادن، تشویق می کند. 
اگــر کار برای تماشــاچی حتی ارزش گفتــن کلمه ای را 
نداشته باشد، کار شکست  خورده است. ممکن است من 
نظری درباره فیلمی داشته باشم اما اینکه این نظر آن قدر 
به من فشــار وارد کند که برای تولیدکنندگان اثر بنویسم، 
یعنی میزان انرژی ای که از آن کار در من باقی مانده زیاد 
است و در مواقع مثبت این اتفاق واقعا فوق العاده است 
اما حتی در مواردی که منفی است به نظرم باز هم نوعی 

تحسین است. 
بــرای ادامــه فعالیت چــه مســیری را در نظر  �

گرفته اید؟ 
بــرای من چیــزی تغییــر نمی کند و در روند پروســه 
کاری ام فیلمــی اســت کــه در کنــار «نفــس عمیق»، 
«لرزاننده چربــی» و به تازگی «پدیــده»، جزء تجربه های 
کار ســینمایی در زمینــه بازیگــری ســینما برایم خواهد 
بود. مسئله کار پژوهشــی، تحقیقاتی و تدریس در برلین 
دغدغه اصلی ام اســت و از مهرماه پروژه فوق دکترایم را 
شــروع می کنم که درباره آیین و فضای تئاتری اســت اما 
آنچه مشــخص است، این است که به خاطر کارهایی که 
تابه حال انجام داده ام و حتی رســاله ای که نوشته ام در 
محیط های پژوهشــی و فرهنگی به شکلی سعی کرده ام 
از جانب خودم تثبیت کنم من کســی هستم که به تجربه 
مستندسازی و درگیرشــدن فیزیکی با موضوعات تئوری 
از دید دیگری نگاه می کنم مثلا وقتی از آیین می نویســم 
مهــم می دانم فیلم مســتندی از آن تهیه کنم. می توانم 
بگویم موضوعاتی که کار می کنم به شکل ها و ابزارهای 
مختلف درباره شان کار خواهم کرد. این کار برنامه اصلی 
من اســت و در کنارش کار شــعر و ادبیات هم هست که 
هم زمان در برلین و ایران برای چاپ مجموعه دوم شعرم 
برنامه هایــی دارم. فکر نمی کنم از نظر زمانی این توان را 
داشته باشم که در پروسه تولید در سینمای ایران هر سال 
یــک فیلم بازی کنم. ترجیح می دهم در حوزه نوشــتن و 
کارگردانی این طور باشــد و اگر پیشــنهادی بود که برایم 
ارزش فاصله گرفتن و مرخصی گرفتن را داشــته باشــد، 

قطعا انجامش خواهم داد. 

گفت وگو با مریم پالیزبان درباره فیلم «لانتوری»

زن علیه خشونت

مسئله  یا جنایتی مثل اسیدپاشی 
چیزی نیست که بشود 

در خبرها از کنارش گذشت. 
متأسفانه معضلی نیست که فقط 
محدود به یک منطقه جغرافیایی 

باشد. چند وقت قبل در آلمان هم 
درباره جلسه دادگاهی شنیدم که 

مردی را محاکمه کرده بودند و فکر 
می کنم از نظر مالی هزینه خیلی 
زیادی را باید بابت اسیدپاشی 

پرداخت می کرد
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